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  چکيده
 اگرچـه    کـه  بنـدي شـد      سياسي خاصي صـورت     و گفتمان قدرت چنگيز در بستر اجتماعي     

هاي آن را بايد ماقبل حيات گفتماني   ريشه، انجام شديآن در سدة هفتم هجربندي  مفصل
ويـژه در حملـة غزهـا بـه خراسـان و دورة        به،جو کرد، يعني در دورة سلجوقيان  و  آن جست 

 گفتمان قدرت چنگيـز     يچيرگدر اين جستار به بررسي چگونگي تکوين و         . خوارزمشاهيان
ن مهـم از ميـان      بـراي تحـصيل اي ـ    . پـردازيم  ي م ـ تاريخ جهانگـشا   روايت جويني در     بربنياد

هـاي مختلـف، رويکـرد گفتمـان لاکـلا و مـوف بـا توجـه بـه مبـاني و اصـول آن                           رهيافت
 همواره ارتباط ميـان     ،از ديرباز . کارآمدترين روش براي بررسي تکوين و تطور گفتمان است        

عطاملک جويني نيز از اين قاعده .  بوده استدر کانون اهميتصاحبان قدرت با نويسندگان  
 اما در را ثبت کرد، ناظر و مورخ دربار مغول فجايع مغول در جايگاهجويني . تمستثني نيس

مـسئلة اصـلي    .  به دربار مغول نيز وفادار بماند      ،ها   بيان ددمنشي  اين راه ناگزير بود، در کنار     
      محوري متن، چنگيز، رفتاري متفاوت بـا ديگـر          اين است که جويني در پرداخت شخصيت 

کار اصلي مورخ انتخاب روايتي خاص از ميـان         .  است ر پيش گرفته  دويژه بيهقي     مورخان به 
 موردنظرش چـه بـوده اسـت؟       ردازي جويني براي تثبيت معناي    پ  تروش رواي . هاست  روايت

سـت کـه صـداي      بديل چنگيز در مناطق تحت امـر او        آيد قدرت بي    آنچه از اين تاريخ برمي    
 به اين نتيجـه     ،نهايتدر. رسد  گوش مي  به   تاريخ جهانگشا متفاوتي از اين رويداد هولناک از       

سو است    داراي يک نظام معنايي هم     تاريخ جهانگشا  متن   ،رسيم که طبق نظرية يادشده      مي
 اين نظام هماهنگ براي مجموعة.  تا معنا در آن تثبيت شودو اين قابليت در آن وجود دارد

  . رود تعديل و توجيه خشونت ناشي از قدرت چنگيز پيش مي

  .، گفتمان قدرت، چنگيزتاريخ جهانگشاجويني، : اه کليدواژه
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  طرح مسئله

چرخد که هـم   ـ تاريخي حول محور يک شخصيت تاريخي مي     هر متن منسجم و برجستة ادبي     
آن . مايـة مـتن پـي بـرد         تـوان بـه درون       آن مـي   ازطريـق کند و هـم       گونة متن را مشخص مي    

 تمـام   ،واقـع در. قهرمان نويسنده اسـت    الزاماً   ديگر قهرمان متن،     عبارت   يا به  ،شخصيت محوري 
 فردوسي بار اصـلي      شاهنامة در. ودش میمتن حول ظهور، کردارها و سقوط اين قهرمان نوشته          

 اگـر   ،راستي  به. بريم  ماية حماسي متن پي مي      متن بر دوش رستم است و ما ازطريق او به درون          
 بـا حـذف شخـصيت    نمايد کـه  يچنين مماند؟   چه مي   شاهنامه  بگيريم، از  شاهنامهرستم را از    

  :نويسد باب مي  دراينتاريخ سيستانصاحب . ايم  را گرفتهشاهنامهرستم هويت 
برخوانـد، محمـود گفـت       روز همي    بر نام سلطان محمود کرد و چندين       ] را شاهنامهفردوسي  [و  

.  خود هيچ نيست مگر حديث رستم و اندر سپاه من هزار مرد چون رسـتم اسـت            شاهنامههمه  
، اما ايـن    م گفت زندگاني خداوند دراز باد، ندانم اندر سپاه تو چند مرد چون رستم باشد              بوالقاس

 اين بگفت و زمـين بوسـه        .هيچ بنده چون رستم ديگر نيافريد     تعالي خويشتن را     دانم که خداي  
وزيرش گفـت  . زن خواند تعريض دروغ مود وزير را گفت اين مردک مرا به       ملک مح . کرد و برفت  

 ،رچند طلب کردند ديگر نيافتند، چون بگفت و رنج خـود را ضـايع کـرد برفـت                 ببايد کشت، ه  
  ).٧ :١٣٨١، تاريخ سيستان (، تا به غربت فرمان يافتهيچ عطا نايافته

 شـاهنامه درستي از زبان محمـود غزنـوي آورده اسـت،              به تاريخ سيستان طور که نويسندة      همان
کـوب،    زريـن (وسـي آفريـدگار رسـتم اسـت          فرد ،کوب  تعبير استاد زرين   حديث رستم است يا به    

تـاريخ  محـور،     نمونة ديگر اثـر شخـصيت     .  ايرانيان است  اسةگر حم و اوست که روايت   ) ٣٥: ١٣٨٩
بيهقي دربارة عمـة  . برد  مي است که در تمام متن ما را همراه سلطان مسعود به رزم و بزم             بيهقي

اي کـه    علاقـه .)١٧٣: ١٣٨٧، بيهقـي (»  او بـود  ختّلي سـوختة حرة«گويد که     مسعود مي   سلطان
تـوان گفـت خـود ابوالفـضل          که مي    چندان ، نيست يکردن  ابوالفضل بيهقي به مسعود دارد کتمان     

 بلکه ،کند شيوة عناد بيان نمي ايي هم انتقادي بر مسعود دارد بهاگر ج. بيهقي سوختة مسعود بود
بيهقي وقتـي   .  خود شد  گويد که چرا به حرف وزير خود گوش نداد و باعث سقوط             به حسرت مي  

  . گيرد کار مي شود و زيباترين عبارات را براي او به کند، زبانش رقصان مي از مسعود تمجيد مي
کـه در پاشـيدي و      چون اين پادشاه در سخن آمدي، جهانيان بايستي که در نظاره بودندي             

  ).١٧ همان،(شکر شکستي 
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هاي قدرت  بدشکافي اين متن، به لايه با کال . چرخد نيز حول محور چنگيز مي     تاريخ جهانگشا 
فخامت زباني و تـصويرهاي زيبـايي کـه         ، از رهگذر    يجوين. بردتوان پي     چنگيز در تاريخ مي   

اگـر  . دکن ـ يم ـل  دهد، بـه مـا نيـز منتق ـ          که با زبان شکل مي     ،کند، ذهنيت خود را   خلق مي 
 را حـديث     هانگـشا تاريخ ج توان    فردوسي آفريدگار رستم و بيهقي آفريدگار مسعود است، مي        

انيم بـا متنـي      بـست  تاريخ جهانگشا که اگر چنگيز و قدرتش را از         چنان. ظهور چنگيز دانست  
در ايـن   . کشد   مي يم؛ چراکه چنگيز لقب شاه شاهان روي زمين را به دوش          روي  هويت روبه   بي

  .گاه گفتمان قدرت چنگيز است  تجليتاريخ جهانگشا که نشان دهيمم جستار درصددي

  ي تحقيقها پرسش

  کند؟ هاي معنايي خود چه عناصري را برجسته مي جويني در راه تثبيت گزاره
 هاي معنايي چيست؟ سازي هدف جويني از برجسته

 نگاه جويني به چنگيز چگونه است؟

 کند؟  چنگيز کمک ميسلطة چگونه به تکوين و تاريخ جهانگشا

  روش تحقيق

 در   و اسـتراتژي سوسياليـستي     سـلطه کتاب   ارنستو لاکلا و شانتال موف در        ١نظرية گفتمان 
هـاي اجتمـاعي      ايدة کلي نظرية گفتمان اين است که پديـده        «.  بيان شده است   ١٩٨٥سال  

 و  يورگنسن(» توانند براي هميشه تثبيت شوند      گاه نمي   معاني هيچ . هرگز تام و تمام نيستند    
شـمار     فرآيندها به  اي از   کل حوزة اجتماعي شبکه   «،   اين نظريه  طبقبر). ٥٣: ١٣٨٩،  فيليپس

 ، در مطالعـة ايـن نـوع تحليـل         ،درواقع). ٥٤همان،  (» شد   که معنا درون آن خلق مي      آمد  مي
چيز، با دو واژة معنـا و گفتمـان سـروکار خـواهيم داشـت، امـا واژگـاني همچـون                     ازهر  بيش

  .کند  اين نظريه به ما کمک ميتر گاه و بست در درک کامل ر، گرهبندي، بعد، عنص مفصل
هـاي    تدلالاي از اس ـ    رسـد روش گفتمـاني لاکـلا و مـوف را بتـوان زيرمجموعـه                نظر مي  به

 آمـاري تـلاش      نمونـة  يآور  جمـع مـشاهدات و    راه  دليل اينکه ما از      حساب آورد، به    استقرايي به 
 ناميده  ٢بندي  ي در اين گفتمان مفصل    مشاهدات جزئ . ي واحد برسيم  کنيم به نتيجه و معناي      مي

 :  استآمدهبندي   در تعريف مفصل و استراتژي سوسياليستيلطهسدر کتاب . شده است

ت هـا تثبي ـ  اي را ميان مؤلفـه    شمار خواهيم آورد که رابطه      بندي را هرگونه عملي به      ما مفصل 
آن کليـت  . ش تغييـر شـود  بندي دستخو نتيجة عمل مفصلکه هويتشان در نحوي کند، به  مي
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را مواضع مبتني بر تفاوت     . ن خواهيم خواند  بندي را گفتما     ناشي از عمل مفصل    ساختاريافتة

درمقابـل، هـر   . دبندي شده باشند بعد خواهيم نامي ـ     قالب يک گفتمان مفصل   تا زماني که در   
  ).٥٦ همان،(باشد عنصر نام خواهيم نهاد بندي نشده  شکل گفتماني مفصل تفاوتي را که به

چيـز داراي     مـاني همـه   در نظـام گفت   . گـاه اسـت     رهاز ديگر اصطلاحات اين روش تحليـل گ ـ       
گوهـا و هـر آنچـه در کائنـات     و ها، صداها، گفت    همة رنگ . چيز اتفاقي نيست   معناست و هيچ  

. هاي گوناگون نيـز داراي تنـوع معنـايي اسـت            اين معنا در بافت   . دهد معنادار است    روي مي 
ار ها در يـک معنـا کن ـ        وقتي اين نشانه  .  جهان متن، جهاني چندمعنايي است     ،ديگر  عبارت  به

. چرخـد   آورند که حول يک هستة مرکزي مـي         وجود مي    را به  يا  هم قرار داده شوند مجموعه    
  . گاه است نام اين هستة مرکزي گره

هـا تعيـين    اند و معناي هر نشانه را رابطـة آن بـا ديگـر نـشانه     ها ابعاد يک نظام    تمامي نشانه 
. گيـرد  خاصـي شـکل مـي    هاي گاه معنا حول گره ينسب تثبيتگفتمان ازطريق  يک  . کند  مي
ها معنـاي     شوند؛ ساير نشانه    ها حول آن منظم مي      گاه نشانة ممتازي است که ساير نشانه        گره

  ).٥٧همان، (کنند  گاه اخذ مي شان با گره خود را از رابطه
اش بـا سـاير    واسـطة رابطـه   قالب يک بعد و بهاي در  يتي است که در آن هر نشانه      گفتمان کل 

  تمـامي  ٣طـرد اين عمـل از طريـق       . شده است   تثبيت  ) تور ماهيگيري درست مثل   (ها    نشانه
گفتمان تلاشي است براي ... گيرد توانست داشته باشد، انجام مي  ساير معناهايي که نشانه مي    

ام واحـد   نتيجه خلق يک نظ ـ   ز جايگاهشان نسبت به يکديگر و در      ها ا   ممانعت از لغزش نشانه   
کنـد ميـدان گفتمـان        کني را که گفتمان طرد مـي      هاي مم    حالت لاکلا و موف کلية   . معنايي

وسـيلة    ي توليدشـده بـه    »مازاد معنـا  «داري    ميدان گفتمان مخزني است براي نگه     . نامند  مي
ه اسـت   هـا داشـت      يعني طرد معناهايي کـه هـر نـشانه در سـاير گفتمـان              ؛  بندي  عمل مفصل 

  ).٥٧همان،  (منظور خلق يک واحد معنايي وسيلة يک گفتمان خاص به به
نـاگون بازنـد   حقيقت، نظرية گفتمـان آن عنـصرهايي را کـه بـه روي انتـصاب معـاني گو              در

کنند   هاي مختلف تلاش مي     فتماناند که گ    هايي  هاي سيال نشانه    دال. دنام  هاي سيال مي    دال
بـه کـشمکش جـاري      » دال سـيال  «اصطلاح  ... روش خاص خودشان به آنها معنا ببخشند       به

  ). ٦٠همان،  (هاي مهم تعلق دارد ت معناي نشانهي تثبيهاي مختلف برا ميان گفتمان
يعني يـک توقـف مـوقتي    . کند کنند که گفتمان يک بست ايجاد مي گونه تحليل مي  آنها اين 

تقال از عنـصر بـه بعـد هرگـز          ان.  اما اين بست هميشگي نيست     ،ها  ميان نوسان معناي نشانه   
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 ـ        ا تضميني نمي  کند ام   معنا را تثبيت مي   .  و مطلق نخواهد بود    کامل راي دهد که ايـن معنـا ب
  . شکل باقي بماند همين هميشه به

. ترتيب از ابهـام بکاهـد       اين  گفتمان قصد دارد از طريق بست عنصرها را به ابعاد تبديل کند و به             
 چون معناهاي ممکنـي کـه گفتمـان بـه ميـدان             ،گاه کامل نيست    اما موفقيت در اين کار هيچ     

نتيجـه، تمـامي ابعـاد بـالقوه        در. دکنن  بودن معنا را تهديد مي       ثابت کند همواره   گفتمان طرد مي  
نتيجه هر بيـاني تقليلـي   در...  همواره بالقوه عنصر هستند    مانند، يعني ابعاد    چندمعنايي باقي مي  

ها را به يک شکل خاص در رابطـه بـا يکـديگر قـرار                 هاي ممکن معنا چون نشانه      است از حالت  
  ).٦١همان،  (کند  طرد ميها را دهي اين نشانه هاي ديگر سازمان ترتيب، شکل اين و بهدهد  يم

هـايي    انـد، دال    بندي قرار نگرفتـه     هاي زباني تا زماني که در يک مفصل         ديگر، نشانه    عبارت  به
. توان به آنها منتـسب کـرد        هاي مختلفي را مي     هستند که معاني يا مدلول    ) عناصري(شناور  

گـاه    هپيرامون يـک گـر    ) ابعاد(ها    عناي تعدادي از نشانه   بندي، مستلزم تثبيت م     عمل مفصل «
 معناي گردآوري اجزاي مختلف و ترکيب آنها در يـک هويـت            بندي، به  است و مفهوم مفصل   

 شود و بر سر معنـاي      اگر مدلول خاصي به دالي مرتبط      ).١٤٠: ١٣٧٩هوارث،  (» جديد است 
شود و معنـاي آن در         مي سلطمخاصي براي يک دال در اجتماع توافق حاصل شود، آن دال            

معناي  هاي يک گفتمان به     دال شدن  مسلط. گيرد  سطح وسيعي مورد پذيرش همگان قرار مي      
  . رسد نظر مي شود و بديهي به  مي اين است که کل آن گفتمان پذيرفته

توانـد معـاني      شود و مي     مي مسلطصورت موقت    ها، درنهايت، يک گفتمان به      در جدال ميان گفتمان   
شـدن يـک گفتمـان حاصـل           مـسلط . دخواهد، تثبيـت کن ـ     که مي  رطو  طور موقت، آن     به ، را کلمات
 مردم معـاني آن را پذيرفتـه، يـک          معني آن است که عامة      هاي آن است و به      شدن معاني دال      مسلط

  ). ٨٣: ١٣٨٤سلطاني،  (وجود آمده است در معاني، هرچند به صورت موقت بهنوع تثبيت 
قدرت در انديشة آنها با     . ز قدرت به برداشت فوکو بسيار نزديک است       برداشت لاکلا و موف ا    

فـراد در اختيـار   آيـد کـه ا   شـمار نمـي    قدرت چيزي به  . عينيت و سياست پيوند خورده است     
 شـود   کـه مولـد امـر اجتمـاعي تلقـي مـي           کارگيرنـد، بل    مقابل ديگـران بـه    داشته باشند و در   

  ). ٧٣: ١٣٨٩،  و فيليپسيورگنسن(
 ، در عرصـة اجتمـاع شـکل بگيـرد         سـلطه گيريم بـراي اينکـه        ن بخش نتيجه مي   در پايان اي  

  . است لازمبندي حول آن طريق مفصلگيري گفتمان از شکل
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  پيشينة تحقيق

هاي زيادي انجام شده اسـت و از ابعـاد مختلـف بـه آن                 حال پژوهش    تابه تاريخ جهانگشا باب  در
هـا و بررسـي واژگـان مغـولي           دشواريها شامل شرح      بخش عمدة اين پژوهش   . نگاه شده است  

موتيف مرگ در تاريخ    «توان از مقالة      لحاظ معنايي نيز کارهايي صورت پذيرفته که مي         به. است
، طـور خـاص      و بـه   تاريخ جهانگشا  گفتمان   ، درباب طور عام   ولي به . نام برد » جهانگشاي جويني 

  . نشده استين شکل منتشر به ايتحقيقحال   تابه، نظرية تحليل گفتمان لاکلا و موفدرباب

    تجلي گفتمان قدرت چنگيزتاريخ جهانگشا
  چنگيز در مقام تنگري

 صـرف   گرايي هم گزارشگريِ    دليل اين واقع  . گرابودن آن است     واقع تاريخ جهانگشا نقطة قوت   
ميـان    کـه از چنگيـز سـخن بـه         یهـاي مـشابه     ابکت. اي است   و نپرداختن به مسائل حاشيه    

  . اند داده) خدا در زبان ترکي( تنگري اند به او مقام آورده
محـض اينکـه انديـشة فـتح و کشورگـشايي در مغـز آن دسـته از مغـولان کـه آرزومنـد                          به

تـوان    شـکي نمـي   . طلبي بودند جاي گرفت، تحقق آن را به چنگيزخان واگذار کردند            توسعه
 در  ايـن امـر   . انگاشـت   ِ بزرگ جديد، خود را عامل تحقـق هـدفي الهـي مـي               داشت که خان  

تنها يـک خورشـيد در   «اش، و نيز اين شعار مغرورانه که      هاي همسايه   توجه او به دولت     جلب
هـاي    دهـي ظرفيـت     در سازمان .  نشان داده شده است    ،» در زمين  روا  فرمانآسمان، تنها يک    

ملي در يک طرح جديد که تا آن زمان سابقه نداشت، چنگيزخان خود را عامل خدا قلمداد                  
پس چنگيزخان     ازاين ،جهت همين  به.  اين عقيده با او شريک بودند       همه در  کرد و مغولان    مي

داد کـه چنـان       با مقاومت بيشتري از سوي مردم خود مواجه نـشد و ايـن بـه او اجـازه مـي                   
  ).٣٦: ١٣٨٩اشپولر،  (نند آن پيش از اين ديده نشده بوداي بنيان گذارد که ما امپراتوري

اند، قدرت شمشير و تدابير نظـامي او را   گيز ارائه داده مورخان در تحليلي که از شخصيت چن      
  : اند زده  اي از نيروهاي اهريمني به هم گره در هاله

روز او را غشي افتـادي و در آن بيهوشـي       اند، و هرچند    طين با او يار بوده    گويند بعضي از شيا   
ه و فتـوح و  شـد، هـر حادث ـ   و هرگاه او را آن حـال پيـدا مـي      ... هر روز چيزي بر زبان راندي     

. عزيمت و ظهور خصمان و شکست و گرفتن ولايت، که خواسته بودي، همه بر زبان او رفتي 
هوش بازآمـدي    چون چنگيزخان به  . هر بر آن نهادي   يک کس جمله را در خريطه کردي و م        

  ).١٤٤: ١٣٨٩جوزجاني، (کردي  يک را بر او خواندندي و بر آن جمله کار مي يک
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هاي او درازشده و به هر دستي شمشيري دارد که سر يکـي از                تشبي به خواب ديد که دس     

و مادرش آن رؤيا را چنين تعبير کـرد         . آن دو به مشرق متصل است و سر ديگري به مغرب          
 به بلاد مغرب و مشرق     ريزت تو بر شرق و غرب عالم مستولي خواهي شد و اثر تيغ خون            : که

  ).١٧-١٦: ١٣٨٧خواندمير،  (خواهد رسيد
شـويم    زودي متوجه مـي     ، به  است نگاه کنيم   صورت گرفته  خشونت   دربابهايي که     حثاگر به ب  

 وجـود دارد مبنـي بـر    ي اجتمـاع  ، اعم از چپ يا راست     ،هاي سياسي   ميان صاحبان نظريه  که در 
اي   سياست سراسر مبـارزه   «. ترين جلوة قدرت يا اقتدار نيست       جز واضح   اينکه خشونت چيزي به   

کلمـات از رايـت ميلـز       ايـن   . » خـشونت اسـت    رين نـوع قـدرت    بـالات . قدرتاست براي کسب    
س آلماني  شنا  جامعه(طنيني است از تعريف ماکس وبر       ) ١٩٦٢-١٩١٦مريکايي  شناس ا   جامعه(

هـا    هـا بـر انـسان       حکومت انـسان   « دولت عبارت است از    ،عقيدة وبر  به. از دولت ) ١٩٢٠-١٨٦٤
  ). ٥٥: ١٣٥٩آرنت، (» شونتاعمال خ)  مشروعييعني طبق ادعا(ل مشروع برپاية وسائ

 صرفاً به تـسلط بـر ارادة ديگـران و کـسب قـدرت               ،کرد قدرت   اصالت قدرت، در مقام هزينه    
کند تا  تعبير ديگر، مقداري از قدرت موجود را هزينه مي اصل از ارادة جمعي توجه دارد؛ به ح

کنـد،    هزينـه مـي  الگوي اصالت قدرت، قـدرت را فقـط بـراي قـدرت    . بر قدرت خود بيفزايد  
هـاي اخـلاق انـساني،         مثلاً آموزه  ،نتيجه هرگاه قدرت در جايگاه معارض با هر امر ديگري         در

 قرار گيرد، قدرت را بر اين امور ترجيح خواهد داد و از التزام و تعهد به     ،دين و فطرت بشري   
  ).٢٩٧: ١٣٨٦نبوي،  (پوشي خواهد کرد هاي مزبور چشم زهآمو
  گاه گفتمان قدرت چنگيز گره

  اقـدام او بـه   چنگيـز و یِرحم ـ  ر يک نقطه اشتراک دارند و آن بي       هاي مکتوب د    امي تاريخ تم
آيـا  همه غارتگري چيـست؟       اما هدف از اين   . استفش  عام و تخريب شهرهاي تحت تصر       قتل

 بـه ايـن   شـهريار جانبه است؟ نيکلا ماکياولي در کتاب پرآوازة خود        چيزي غير از سلطة همه    
  : موضوع پرداخته است

خواهد بر شهري بلامـانع حکومـت نمـوده و داراي آزادي و اسـتقلال باشـد                    کس که مي   هر
کردن آن ندارد و اگر اين کـار کـرده نـشود              داري آن شهر جز خراب     طريق ديگري براي نگاه   

کـه اگـر آن شـهر        زيرا ؛وسيلة همان شهر خراب و مغلـوب خواهـد شـد            خود شخص فاتح به   
و رسـوم و   واند خود را در تحت لـواي آزادي و آداب          ت  شورش نموده و ياغي شود هميشه مي      

تواند تأثيرات آن آداب      قوانين سابق خود حفظ کند و هرگز مرور زمان يا تغييرات ديگر نمي            
  ).٤٣: ١٣٢٤ماکياولي،  (ن را از خاطرة سکنة آن محو نمايدو رسوم و قواني 
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  بعد مرکزي در گفتمان قدرت چنگيز
تمـان  اصلي نظرية گفتمان لاکلا و موف تثبيت معاني ازطريق گف         هدف   ،که پيشتر گفتيم   چنان
بنـدي   توانـد مفـصل   گـاه مـي   شدن حول يک گره صورت مجموعهاي که هرکدام در     معاني است،

اگر اين  . گوييم  يافته بعد مي     سازمان بنديِ   به اين مفصل   ،وقتي گفتمان شکل گرفت   . کندايجاد  
هـاي     تمـام پديـده    ،طبق اين نظريه  بر. شود  ناميده مي مان باشد عنصر    معاني خارج از دايرة گفت    

وقتي گفتمان شـکل    . توان معنا را تثبيت کرد       مي ،از اين رهگذر  . اجتماعي داراي گفتمان است   
د کـه  ده ـ ديگر خود را از دست مـي     کند و معناهاي       همة معاني از يک محور تبعيت مي       ،گرفت

 ،نهايتدر.  طردشده ميدان گفتمان هستند    يمعان. شود   ناميده مي  "طرد"در نظرية لاکلا و موف      
. رسـد  شود و به يک نظام واحد معنـايي مـي   صدايي تبديل مي متن از حالت چندصدايي به تک  

تلاش گفتمان بر اين اسـت کـه        . را تضعيف کند   گفتمان   ممکن است اما همين ميدان گفتمان     
نتقـال از عنـصر بـه بعـد     ا.  شـکل بگيـرد  ي واحديِعنصر را به بعد تبديل کند تا گفتمان معناي  

پذيرنـد    هـاي مختلـف معنـي       همواره عنصرهايي که در حوزه    . کند  مي) صدايي  تک(ايجاد بست   
  . اند هاي سيال ناميده د که آنها را دالنشو سبب تضعيف گفتمان مي

شدن درون يـک گفتمـان خـاص          به نقطة بلورينه  » گاه  گره«اند، اما     هاي سيالي   ها دال   گاه  گره
هـاي مختلـف بـراي        به کشمکش جاري ميان گفتمان    » دال سيال «اصطلاح  . ودش  اطلاق مي 

گاهي در گفتمان پزشـکي       گره» بدن«ترتيب،    بدين. هاي مهم تعلق دارد     تثبيت معناي نشانه  
هـاي جـايگزين      است، و دالي سيال در کشاکش ميان گفتمـان پزشـکي و گفتمـان درمـان               

  ). ٦٠: ١٣٨٩،  و فيليپسيورگنسن(
چند عامـل داريـم کـه طـي     .  نيز صادق است تاريخ جهانگشا ن لاکلا و موف در      نظرية گفتما 

ها در مـتن بـا توجـه بـه            همة نشانه . گيرد   اجزا شکل مي   بنديِ  وسيلة مفصل   تبديل به بعد به   
آيد تا معنـاي      يدست م  بهدهند و تقليل معنايي       گاه چنگيز معناهاي خود را از دست مي         گره

گيـرد   يم قرار  يا   بلکه در شبکه   ، قرآن ديگر صرف يک آيه نيست      واحد تثبيت شود، مثلاً آية    
) هـا   مؤلفـه بقيـة طـور    و همـين  (معاني طردشده از اين آيات      . و در تشکيل بافت سهيم است     

 گفتمان سـبب تـضعيف     همين ميدان . شود   محسوب مي  تاريخ جهانگشا ميدان گفتمان متن    
کنـد ميـدان    متن نويسنده تـلاش مـي   با تقويت گفتمان در طول      ، بنابراين شود؛  گفتمان مي 

  .گفتمان را محدود کند تا به معناي واحد برسد
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  )بعد(

     مسئلة مرگ-            
   نمايش اقتدار چنگيز-     )يبند مفصل(      )گاه گره(

  مدليل گسترش اسلا دادن به اقدامات چنگيز به  مشروعيت-
  گويي پيامبر دربارة خروج چنگيز   پيش-
    تقديرگرايي-
    سياست ديني چنگيز-
   چنگيز، نمايندة خدا بر زمين-
   مصادره به مطلوب آيات قرآن در راستاي حمايت از چنگيز-

، ناچار اسـت گفتمـاني را        چنگيز گاه  در پيش  ، آن هم  ن وقايع هولناکي  جويني براي ذکر چنا   
 بـراي   ،بنـابراين . سـو باشـد    هم  سرخورده از توحش مغول    قايد مسلمانان با ع کار بگيرد که     به

تـاريخ  صـورت ضـمني قـدرت چنگيـز را در مـتن       نيز تلطيف آن به   تأييد مطالب ذکرشده و     
دهد   مينشان   که جويني به عمل چنگيز       يواکنش ،واقعدر. کشد  ي به رخ خواننده م    جهانگشا

هـاي     بـه شـيوه    ،در ادامـه  . اسـت در راه خد  ل کلمة کشتار به جهـاد       بخشي و تقلي    مشروعيت
  .پردازيم  مي اين مقصوديبراجويني 

  مسئلة مرگ 

شـويم     با نگاهي گذرا به متن متوجه مي       ،که با دو اصطلاح بسامد و گفتمان آشنا شديم          حال
  . است" مرگ "تاريخ جهانگشاپربسامدترين واژة 

سامد ايـن موتيـف در جلـد         وجه غالب جهانگشاي جويني است، ليک ب       ماية مرگ   اگرچه بن 
اي ذکـري از    در کمتـر صـفحه    تر است، تاآنجاکه    مراتب افزون   نخست آن از دو مجلد ديگر به      

ز چهـار تـا     مايـه، بـيش ا      در برخي صفحات و بندهاي آن، اين بن       . ميان نيامده است   مرگ به 
  ). ١٠: ١٣٨٧عباسي،  (بار تکرار شده است پنج

دادن   اني و نش  شناخت  هاي جمال   يت خواننده به نقطه   دابراي ه ] مرگ [مايه  بناين  جوينی از   
 و مايـه  بـن از رهگـذر اسـتفاده از همـين    .  بـسيار بـرده اسـت   تأثير مسلط اثـر هنـري بهـرة    

 است کـه    ... عمر و طلوع و غروب خورشيد و       هاي ديگري مانند ناپايداري      مايه  بنکارگرفتن    به
  .ي و ادبي آن قرار گرفته استالشعاع ارزش هنر زيادي تحت حد ارزش تاريخي اثر تا

  

   
  چنگيز
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  نمايش اقتدار چنگيز

ر حاکمان قبايل کوچـک  کردن قبايل پراکنده و غلبه ب      پارچه تموچين در منطقة مغولستان با يک     
اقـوام  .  خـان اعظـم برگزيـده شـد        سمتبه  ) روا  فرمانشوراي انتخاب   ( قوريلتاي   ديگر در جلسة  

وار بـه چنـان فراخـي و رفـاهي            آن زندگي بهـايم   ديدند که از       نيز نمي  خيالزردپوست مغول در    
 .ثروت و شوکتي بادآورده که همه را مديون اقتدار و کشورگشايي چنگيزخان بودند. برسند

 نبوده است؛ هر قبيله يا دو قبيله جداجدا ي و حاكميپيش از خروج چنگزخان ايشان را سر   
، يو مخاصمت قايم بـوده و بعـض       اند و با يكديگر متفق نه، و دائم ميان ايشان مكاوحت             بوده

 يو خواسـته خـان ختـا   . انـد  دانـسته  ي مي و يگانگيسرقه و زور و فسق و فجور را از مردانگ   
گرفته و پوشش از جلود كلاب و فارات، و خورش از لحوم آن               خواسته است و مي     ازيشان مي 

 گويند و    ه قسوق شكل ناژ ك     به ي ديگر، و شراب از البان بهايم، و نقل از بار درخت           يها  و ميت 
و .  ديگر نه  يها باشد و از افراط سرما چيز         كوه يدار بيش نرويد و در بعض      همان درخت ميوه  

 تجملات از اين قيـاس تـوان   يباق. علامت امير بزرگ آن بوده است كه ركاب او از آهن بوده 
 و وبال بودند تا چـون رايـت دولـت چنگزخـان             يگرفت و برين جمله در ضيق حال و ناكام        

 ).١٥: ١٣٩١ جويني، (... نعمت رسيدنديفراخ  فراخته گشت و از مضايق شدت بها
شهريار چکيدة کتاب   . باب قدرت اشاره کرديم    در شهريار به نظرية ماکياولي در کتاب       پيشتر
چنگيـز بـراي کشورگـشايي      . کنـد   هدف وسيله را توجيـه مـي      : توان بيان کرد    گونه مي   را اين 

 ، ودر ايـن راه . آنهاسـت ها و مردم  هايش به سرزمين  و قانونناگزير به سيطره و تحميل خود  
گردان نيست و پيش از ورود به هر شـهري             از هيچ جنايتي روي    ،براي رسيدن به هدف خود    

داند چه روي خواهد      دا مي فرستد که اگر ايل نشوند فقط خ        يک پيام براي اهالي آن شهر مي      
سـت؛ چراکـه    تـاريخ جهانگـشا   ترين جملة     لاغيعقيدة نگارندة اين سطور، اين جمله ب       به! داد

نهايـت  ايـن جملـه در    . در لفظ اندک اسـت    هدف اصلي بلاغت بيان معني گسترده و فراوان         
 قطعـاً ايـن قـدرت از جانـب          ،از ديـد جـويني    . ايجاز تهديد و اقتدار را درهم آميختـه اسـت         

  .ِ خداست خداست؛ چراکه سرچشمة غلبه و قدرت ازلي از آن
 ي كه جهان از اصناف خلايق در موج بود و ملوك و اشراف اطراف از خـيلا                ينگامو قوم او تا ه    

 سـابق وعـده،     ازَارِى و الكبرِياءُ رِدائى به حكم     لعظمَةُ   اوج اَ  كبريا و بطر عظمت و جبروت بر ذروة       
 و عزّ و    واسطة بطر ثروت     تسلط داد ان بطشَ ربك لَشَديد و چون هم به          او را قوت بطش و غلبة     

ودند و از قبول طاعت او سركشيدند،        نم يقطار به عصيان و نفار تلق     رفعت، اكثر امصار و بيشتر ا     
 يـا  يطرف ـ  بود يـا صـاحب   يكجا پادشاه   شام، هر  ي تركستان تا اقص   خاصه بلاد اسلام از سرحد    
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 ، او را بـا اهـل و بطانـه و خـويش و بيگانـه نـاچيز كردنـد       آمد،   كه به خلاف پيشيامين شهر 

 شـرح   يمبالغت صدكس نماند و مصداق اين دعـو        يكجا صدهزار خلق بودي، ب      كه هر  يحد  به
 يو بر وفق و اقتضاي رأ     . وقت و موضع خويش مثبت شده است        احوال شهرهاست كه هريك به    

 پديـد آورد و     ي را حـد   ي نهـاد و هـر گنـاه       ي را دستور  ي و هر مصلحت   ي را قانون  يخود هر كار  
 درآموختنـد و    ، خط  بفرمود تا از ايغوران، كودكان مغولان      ،نبوده است  يچون اقوام تاتار را خط    

 خواننـد و در خزانـة     »  بـزرگ  ياسـانامة «مير ثبـت كردنـد و آن را         ها و احكام بـر طـوا        آن ياسه 
 يـا   بـزرگ برنـشانند  ي بر تخت نشيند يا لشكر   يهروقت كه خان   به. زادگان باشد  معتبران پادشاه 

 آن طومارهـا حاضـر      ،در مصالح ملك و تدبير آن شروع پيوندند       زادگان جمعيت سازند و      پادشاه
آن شـيوه پـيش     بـلاد و شـهرها بـر     لشكرها و تخاريـب     آن نهند و تعبية     كارها بر  يكنند و بنا  

و در آن وقت كه اوايل حالت او بود و قبايل مغول بدو منـضم شـد، رسـوم ذميمـه كـه                       . گيرند
متعـارف، رفـع كـرد و آنـچ از راه عقـل محمـود               ست و در ميان ايشان      ه ا معهود آن طوايف بود   

اسـت و  ست كه موافـق شـريعت    او از آن احكام، بسيار آن    . باشد، از عادات پسنديده وضع نهاد     
كـه رسـم     خوانـده، چنـان    يفرستاده است و ايشان را بطواعيـت م ـ         ياي كه به اطراف م      در امثله 

 هديد كنند، هرگز تخويف ننمـود     جبابره بوده است كه به كثرت سواد و شوكت عدت و عتاد ته            
اند كه اگر ايل و منقـاد نـشوند          نوشته يقدر م  است و تشديد وعيد نكرده؛ بلكه غايت انذار را اين         

. افتد، سخن متوكّلان اسـت  ي مي تدبري قديم داند و چون درين معن      يما آن را چه دانيم، خدا     
ّـه تعالى    يانـد و تمنّ ـ   تا لاجرم هر چه در ضمير آورده        هو حسبه،  و من يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَ       :قال الل

  ).١٩: ١٣٩١ جويني، ( رسيدهيكرده، يافته و به همه كام

   گسترش اسلامبه بهانةدادن به اقدامات چنگيز در ديباچه  مشروعيت
 يـت و آرمـان خـود در طـول تـاريخ اسـت،            اسـلامي حفـظ فرد      ـ ـ  يکي از امتيازات تمدن ايرانـي     

 نه با ظهور اسلام در صدر اسلام زبان و هويت ايراني از ميان رفت و نه با تاراج مغول                    که  طوري  به
 تأثير تمدن ايراني در آن      ،گذرد  برعکس، هرچه از زمان ظهور چنگيز مي      . اين تمدن از هم پاشيد    

دهند و زمينه را       مذهبي نيز از خود نشان مي      شود و حتي در ادوار بعد تعصب        مياقوام مشهودتر   
 يکـي از    تاريخ جهانگـشا  جويني در   . دنآور  ي ظهور حافظ در جامعة رياکار عصر بعد فراهم مي         برا

 . داند  مي،برکات حملة چنگيز به خراسان بزرگ را همين عامل، يعني گسترش اسلام

نـه دور اسـت، در دو قـسم    تـوان رسـيد و از وهـم و فهـم      ياما آنچه از راه عقل و نقل بدان م ـ        
تـر توانـد بـود كـه بعـد           ي نبوت است؛ و کدام معجزه از اين قو        ة معجز  اول ظهور  :محصور است 

سال تحقيق حديث زُوِيت لى الأرضُ فَأريتُ مشارِقَها و مغارِبها و سيبلُغَ ملك اُمتـى               ششصدواند
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ما زُوِى لى منها در ضمن خروج لشكر بيگانه ميـسر شـود و فيـضان انـوار شـعاع خـور عجـب                      

واسـطة ظلمـت درفـشان     وبت از آب و حرارت از آتش؛ بلكه هر نور كـه بـه         كه رط  ننمايد، چنان 
تـر شـود و شـمع ديـن           اسـلام افراختـه    يتـا بـدان سـبب لـوا       . شود، نيك بديع و غريب باشد     

 اسـلام مـشام ايـشان را معطـر     ي افكند كه بوي، سايه بر دياريتر و آفتاب دين محمد  افروخته
 الّـلات و  ةُ ناپـاك عبـد  يمع ايشان را ذوق نداده و جـز پـا  نگردانيده بود و آواز تكبير و اذان، س    

 بدان جانـب نهـاده اسـت و تـا     ي خاك ايشان را بنسوده و اكنون چندان مؤمن موحد رو    يالعزّ
.  ديار مشرق رسيده و ساكن و متوطن گشته كه از حد حصر و احصا تجاوز نموده اسـت                  ياقصا
 و  يور  النهر و خراسـان بـه اسـم پيـشه         ت كـه بـه وقـت اسـتخلاص بـلاد مـاوراء             آن اس  يبعض

 مغـرب و    ياند كه از منتها      را به حشر بدان حدود رانده، و طايفة بسيار آن          ي، جماعت يدارنورجا
انـد و بـه هـر         كـرده  يعراقين و شام و غير آن، از بلاد اسلام بر سبيل تجارت و سـياحت طـوف                

انـد و نيـت      تـه ر آنجـا انداخ    قـرا  ياي ديده، عصا    يافته و طرفه   ي رسيده و شهرت   ي و شهر  يطرف
ل شده و دور و قصور بنـا نهـاده و در مقابـل بيـوت اصـنام، صـوامع اسـلام            اقامت كرده و متأه   

 علوم باستفادت اشـتغال نمـوده؛       ساخته و مدارس افراخته و علما به تعليم و افادت و مقتبسان           
اي كـه در   ن زمان است و بـه طايفـه   ايي اشارت از حديث اُطلُبوا العلم و لَو بِالصِّين به ابنا    يگوي

 انـد و عـز      آنچ در ذلّ رقّيت در دست مسلمانان آمده        ياين دور موجودند، و اولاد مشركان، بعض      
صـفت فَهِـى    ي در دل حجـر ياند كـه چـون پرتـو انـوار هـد       آنياسلام حاصل كرده و جماعت 

جارةكَالح   قَسو تاب كه در احجار پديـد آيـد و         ة آف تأثير نموده است، چون خاصيت اشع     ةً   اَو اَشَد
 ).٧: ١٣٩١ جويني، (اند آن ظاهر گردد، شرف دين يافتهواسطة  جواهر خوشاب به

   خروج چنگيزگويي پيامبر دربارة پيش

اي کـه وقتـي فـردي         گونه   به  ديگر ندارند،  يها  لحاظ انساني هيچ تفاوتي با انسان       پيامبران به 
ايـن آيـة قـرآن    . يـک از شماسـت   امبر کـدام رسيد پي ـپ شد مي  بيگانه داخل جمع صحابه مي    

قُلْ إِنَّما أَنَا بشَر مثْلُکُم يوحي إلَي أَنَّما إلهکُم إِله واحـد فَمـن کـان                «: باره معروف است    دراين
 همانـا مـن بـشري        بگـو  :» ربـه أَحـدا    ةِيرجوا لقاءَ ربه فَلْيعملْ عملاً صالحاً و لا يشْرِک بِعبـاد          

پـس هـر   . شود که خداي شما خداي يگانه است    به من وحي مي   ) جز اينکه (چون شمايم   هم
کـار شايـسته    اميد و ايمان دارد،     ) در قيامت و به دريافت الطاف او      (که به ديدار پروردگارش     

  ). ١١ /کهف(کس را در عبادت پروردگارش شريک نسازد   و هيچانجام دهد
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.  وحي از جانب خداست    دريافت پيامبران   تفاوت گانهي گونه که از اين آيه آشکار است،        همان
 و چه راستي بالاتر از اينکه پيامبرش بتواند وقايع آينده           سخن خدا هم جز حق و راستي نيست       

ا گـويي پيـامبر جـز از جانـب خـد           پيش. گويي به حقيقت بپيوندد    بيني کند و آن پيش      را پيش 
ر روم  براب ـگونه کـه شکـست ايـران را در          ن، هما ستداناچيز   تواند باشد و اوست که به همه        نمي

جويني بـراي خـروج چنگيـز مـدعي اسـت کـه پيـامبر ظهـور                 ). ٣ /روم(گويي کرده بود      پيش
 !گويي کرده است را پيشوسيلة شمشير او   امت ناسپاسش بهچنگيزخان و نابودي

 أَن يبعـثَ علَـيكُم    علـى  قُلْ هو الْقادر   در سورة الأنعام در آيت    تفسير كشّاف  در   جاراللـه العلامه 
  كُمقفَو نذاباً ماَن    : م اللـه عليه و سل    ينقلاً عن رسول الـله صل    : آورده است ] ٦/٦٥ [ ع أَلتُ اللّـهس

لا يبعثَ على اُمتى عذاباً من فَوقهِم و من تَحت اَرجلهِم فَأَعطـانِى ذلـك و سـأَلتُه اَن لا يجعـلَ                      
 عقـل چنـين اقتـضا       يبينَهم فَمنَعنِى و اَخبرنِى جبرئيلُ اَن فَناءَ اُمتـى بِالـسيف و از رو             بأسهم  

 و بـه  يف مانـد سيف نيز كه وعيد عاجل اسـت در توق ـ شود كه اگر تهديد  كند و واجب مي    مي
 ـ        ي كه پـا    و عوام  ي، كارها اختلال پذيرفت   يآجل موعود قناعت رفت    ، نـد ا  سلطانبـستة مـا يـزَع ال

 از منـافع و اَنزلنـا       ي، و بعـض   ي عنـا بماندنـد    ، خواص در كنج بـلا و زاويـة        يگشاده شدند  دست
 داد و   يايـن ادات، درهـا     ي چه ب  ،يباطل گشت ] ٥٧/٢٥[الحديد فيه بأس شَديد و منافع للنّاسِ        

 و ي مفتوح و گشاده است، مغلق مانـد  زانو أَنْزَلْنا معهم الْكتاب و الْمي : واسطة قرآن   انصاف كه به  
 برخيـزد كـه      و از اينجا روشن شود و ظلمت شـك         ي منحل گشت  يبارگ يك نظام مصالح عباد به   

ــ در آن   ه سـلطان خيرت بندگان حق ـ جـل شـأنه و عـم    الآزال تقدير رفته است،  هرچه در ازل
ت مـال و فـسحت آمـال         خلايق، كثـر   است و چون دور به ششصدواند رسيد از مبعث او، بكافّة          

و در  ] ١٣/١١ [ إِن اللَّه لا يغَير ما بِقَـومٍ حتَّـى يغَيـروا مـا بِأَنْفُـسهِم              . سبب طغيان و اختزال شد    
 لْـمٍ و أَهلُهـا مـصلحون وسوسـة         بِظُ   و ما کان ربك مهلك الْقُـرى        :محكم كلام مجيد او است كه     

 ).١٢: ١٣٩١جويني،  (  رشاد دور انداختادةداد و جشيطان ايشان را از راه س

  استفاده از مفهوم تقدير براي توجيه عوارض ناشي از خشونت موجود در قدرت چنگيز

جد عطاملک جـويني خـود يکـي از         . صل تفکر اشعري در اين سرزمين است      اتقديرگرايي ح 
 ،حيـد افعـالي اسـت      اين نظريه خداونـد داراي تو      مطابق. سردمداران تفکر اشعري بوده است    

هـا جبرگرايـي    در شکـست . کنـيم   يعني خالق اعمال ماست و ما فقط آن اعمال را کسب مي           
ن دردهاي  سکّدر زمان شکست دو عامل عرفان و تقديرگرايي م        . دهد  بيشتر خود را نشان مي    

 جاري اسـت کـه نيازمنـد بحثـي          تاريخ جهانگشا اين انديشه در متن     . ناشي از شکست است   
 : بند توجه کنيداين به  نمونه يبرا. تجداگانه اس
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 نمايـد؛  يررود، تـدب   ي اقلام اعلام م   واسطة  ه كند و درين مقامات كه ب      يرو در اين مقالات تفك    ...

 ي و شبهت از بصيرت او مرتفع شود و بر خاطر و ضمير او مخف ـ    غطاء شك و ريبت و غشاء ظن      
 عـالم كـون و فـساد بـه ظهـور       ايـن ، در نماند كه هرچه از خيـر و شـر و نفـع و ضـر      و مستور 

  كامگار مربوط، كـه صـادرات  ي مختار منوط است و به ارادت قادر       يپيوندد، به تقدير حكيم     يم
 فضيلت و معدلت تواند بود و آنچه از وقـايع واقـع شـود، از    يافعال او بر قانون حكمت و مقتضا 

.  باشد  در ضمن آن مدرج   ا  ه   اشرار، حكمت  يريق عباد از نكبت اخيار و استيلا      تخريب بلاد و تف   
 ).٨: ١٣٩١جويني،  (]٢/٢١٢[  و هو خَير لَكُم أَن تَكْرهوا شَيئاً  عسى :يه تعاللّقال الـ

  سياست ديني چنگيز
او حتـي   . ش بوده اسـت   او حفظ قدرت خود   علت اين کار    . سياست داخلي چنگيز آزادي مذهبي بود     

 تسامح مذهبي   بهعصر مغول بارها    در تاريخ   . گذاشت  ميم  در مراودات تجاري خود به مسلمانان احترا      
بودند که نـوعي يکتاپرسـتي بـوده      » شمني«ها پيرو آيين      مغول. اند   اشاره کرده  چنگيز و جانشينان او   
  .  گذاشتند  احترام مينگيرد، کشورگشايي آنها را ، تا جايي که جلواست و به اديان ديگر
 و تفـضيل  يت ـ بر مليتت نبود، از تعصب و رجحان ملدين و تابع هيچ مل د هيچ   و چون متقل  

اي را اكرام و اعزاز و تبجيـل          اد هر طايفه   بلكه علما و زه    ، مجتنب بوده است   ي بر بعض  يبعض
كـه مـسلمانان را       دانـسته و چنـان     ي م ـ ي آن را وسيلت   ي تعال كرده است و در حضرت حق      يم

داشـته و اولاد و احفـاد او،         يعزيـز م ـ  پرستان را نيز      ترسايان و بت   نگريسته، ينظر توقير م   به
 تقليد اسـلام كـرده و       ياند؛ بعض    اختيار كرده  ي از مذاهب، مذهب   يكس بر موجب هو   هرچند

 قـديم آبـا و    همان قاعـدة   ياي عبادت اصنام گزيده و قوم        گرفته و طايفه   يت نصار  مل يبعض
 اسـت و بـا تقلـد        اين نوع كمتر مانـده    اجداد را ملتزم گشته و به هيچ طرف مايل نشده، اما            

ست كه همه طوايف     ا خان چنگز يچه ياسا مذاهب، بيشتر از اظهار تعصب دور باشند، و از آن         
  ).٩: ١٣٩١جويني،  (ر يكديگر فرق ننهند، عدول نجويند شناسند و بيرا يك

  چنگيز، نمايندة خدا روي زمين
 تنبيه اين جماعت  خداوند تصميم به،برابر پروردگارب گناهان زياد و ناسپاسي مردم درسب به

 عذاب امت مسلمان با شمشير      ،بيني کرده بود    که پيشتر پيامبر پيش    طور   همان ،حال. گرفت
 خداوند چنگيز را مأمور به تنبيه مردم کرد تا دفـع امـراض روحـي از مـردم بـه                     ،پس. است

 تـاريخ جهانگـشا  تـوان از      اين مطلب تمام سخني است که مي      ! داروي تلخ چنگيز ميسر شود    
 .ب رسالت چنگيز برداشت کردبادر
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النّاس نيـام  . ـ آن بود كه آن جماعت از خواب غفلت متيقظ شوند ست اسماؤهتقد خواست حق  ـ

 باشد يسبب اعقاب و اولاد ايشان را تنبيه  يابند و بدانيفَاذا ماتوا انتَبهوا و از سكرت جهالت افاقت
 ياي از ايـن معـان       هكه در مقدمـه شـم       نچنا.  نيز در ادراج آن حاصل شود      يدو اعجاز دين محم   

ط و اقتحام و شطط و انتقـام         انواع تسل  ند و نهاد او را حقيبة     كس را آماده ك    تقرير رفته است، يك   
 حاذق يكه مداو گرداند و باز آن را به خصال محموده و خلال پسنديده با مقام اعتدال آرد، چنان

 را مصلحات واجب داند تا مزاج       دارد و باز آن    كار بهراض مذمومه، محموده در مسهلات      در دفع ام  
 كند و حكيم اكبر حسب طبيعت مواد را دفع  از قرار اصل منحرف نشود و تغير نپذيرد و بهيكل به

 ).١٣: ١٣٩١جويني،  (به طباع و امزجة بندگان خويش نيك خبير تواند بود
  :و در جاي ديگر گويد

 او ممتاز گردانيده بود و به تـيقظ و          از اقران  ي چون چنگزخان را به عقل و هوشمند       يحق تعال 
 تـا آنچـه از عـادت جبـابره اكاسـره مـذكور بـود و از رسـوم و                     تسلط از ملوك جهان سـرافراز،     

 اخبار و زحمـت اقتفـا بـه آثـار، از صـحيفة            تعب مطالعة   ي فراعنه و قياصره مسطور؛ ب     يها  شيوه
 يكسر شوكت اعـاد    همعقود بود و ب   ترتيب كشورگشايي     كرد، و آنچه به    يباطن خويش اختراع م   

در بـه    عايد، آن خود تصنيف ضمير و تأليف خـاطر او بـود، كـه اگـر اسـكن                  ي موال و رفع درجة  
، از  ي مشكلات كه بدان مولـع بـوده اسـت در روزگـار او بـود               استخراج چندان طلسمات و حل    

ياد و اذعان    بهتر از انق   يگشايي هيچ طلسم    و از طلسمات حصن    ي او تعليم گرفت   يحيلت و ذكا  
 توانـد بـود كـه بـا چنـدان خـصمان             تر  ازين معين  يتر و نمودار    ازين روشن  ي، و دليل  ياو نيافت 

 عهـد بودنـد،     يقوت و عدت و دشمنان با آلـت و شـوكت كـه هريـك فغفـور وقـت و كـسرا                     با
از شرق تا غرب چگونـه  كشان آفاق را  ت عدد و عدم عدد خروج كرد و گردننفس تنها با قل     يك

 ي كرد، برحـسب ياسـا و حكم ـ       يكس كه به مقابلت و مقاتلت تلق       ر گردانيد و آن   هور و مسخ  مق
  و بلاد نيست گردانيـد     ي و اولاد و اشياع و اجناد و نواح        اتباع با   يكل كه لازم كرده است، او را به      

 و   و در آن شك    ي اُولئك هم فُرسانِى اَنتَقم بِهِم ممن عصَانِ       ي است منقول از اخبار ربان     يو حديث 
  ).١٧: ١٣٩١جويني،  (ين جماعت فرسان چنگزخان بوده استشبهت نيست كه اشارت بد

  بخشيدن به خشونت چنگيز مصادره به مطلوب از آيات قرآن درجهت مشروعيت
گيـري     شکل سبب تکرار موضوع معنامحور     کند،  يايجاد م  سبک   يعنصرطورکه بسامد     همان

 ذيـل   آنهـا  پي برد که وجه غالب        استشهادها  با مراجعه به   مؤلف اين سطور  . شود  گفتمان مي 
 : شکل گرفته استسه محور زير

   خداصفات جلالي و قهرية
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 مسئلة قيامت

 تلقين ناسپاسي 

 دارد و آن ايجـاد مـشروعيت         ديگر ي استشهادها  استشهاد قرآن تفاوتي با    ،نکتة پاياني اينکه  
تـر    ن آيـات مـسئله کمـي روشـن         آوردن اي ـ   با ،در ادامه . گرفته است   شکل  ازپيش براي تقديرِ 

بـرد، بـه ذکـر چنـد نمونـه             که انسجام متن را از بين مـي        ،دليل حجم زياد آيات    به(شود    مي
  :)کنيم بسنده مي

  ).خود به هلاكت ميفكنيد خود را با دست)/ (٢/١٩٥ (لتَّهلُكَةِو لا تُلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى ا
) ٦(كنـد   ي م ـيحقا كه انسان سركش)/ (٧-٩٦/٦ ( ي أَن رآه استَغْن   يغلاَّ إِن الْإِنْسان لَيطْ   كَ

  ))٧(نياز پندارد   يهمين كه خود را ب
)/ ١٩/٥٩( و اتَّبعـوا الـشَّهوات فَـسوف يلْقَـون غَيـا             ةَفَخَلَف من بعدهم خَلْف أَضاعوا الصَّلا     

  ).  ضايع گذاشتند و پيرو شهوات گرديدندسپس کساني جانشين اينان شدند که نماز را(
] هرگـز [و پروردگار تو    )/ (١١/١١٧( بِظُلْمٍ و أَهلُها مصْلحون       و ما كان ربك ليهلك الْقُرى     

  ))١١٧( را كه مردمش اصلاحگرند به ستم هلاك كند يبر آن نبوده است كه شهرهاي
   قَر نم إِن ةٍوي   لهم نيا إِلاَّ نَحمِ الْقولَ يةِكُوها قَبـي    مف ـكذل ذاباً شَديداً كـانوها عذِّبعم أَو 

] يدر صـورت نافرمـان    [ نيست مگر اينكه مـا آن را         يو هيچ شهر  )/ (١٧/٥٨( مسطُوراً   الْكتابِ
در ] عقوبـت [ اين  .كنيم يرسانيم يا آن را سخت عذاب م       يپيش از روز رستاخيز به هلاكت م      

  )).٥٨ ()به قلم رفته است] ياله[كتاب 
 لَشَديد كبطْشَ رب ١٢) (سنگين است   عقاب پروردگارت سختيآر)/ (٨٥/١٢(إِن.( 

 ولـي   ،و قيامت در آيات قرآن بسامد بيـشتري دارد        ) قهر و قدرت خدا   (مسئلة صفات جلالي    
شوند   ميعام    گويي مردمي که قتل   . تلقين ناسپاسي در تمام کتاب همچون خون جريان دارد        

  !شوند  قوم مغول پاک ميدست بهاند و حال دارند  مرتکب گناه شده
 درصد ٦٧: تعداد آيات موضوع

 ٤٣.٢ ٢٩ صفات جلالي

 ١٧.٩ ١٢ قيامت

 ٢٦.٨ ١٨ تلقين ناسپاسي
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  گيري نتيجه

. شـود   متمايز مي ديگريها  که با آن از جامعهرا دارداي گفتمان مخصوص به خود        هر جامعه 
 دربـاب . هاي معنامحور در قالبي فراتر از جملـه اسـت           بتدايي، گفتمان، بسامد نشانه   در نگاه ا  

مراتب بـراي      اما نظرية گفتمان لاکلا و موف به       ،هاي زيادي انجام شده است      گفتمان پژوهش 
 ما يک هستة مرکـزي      ،که مطابق اين نظريه     دليل اين  به. گشاتر است   موضوع اين پژوهش راه   

هاي معنـايي فقـط و فقـط          ن گزاره اي). بندي  مفصل(عدادي گزارة معنايي    داريم و ت  ) گاه  گره(
يک نـشانه، توسـط مجموعـة       ديگر   معناهاي   ،واقعدر. دهد  الب همين مجموعه معني مي    قدر

جـويني بـا    . استمطابق   کاملاً با نظرية يادشده      تاريخ جهانگشا . شود  طرد مي ) بعد(گفتمان  
 محـوري   ة خود دربارة شخصيت   يت و حمايت انديش   ي معنايي سعي در تقو    ها  توسل به گزاره  

 وجود ندارد و اگـر آنهـا را         تاريخ جهانگشا اي در متن      هيچ نشانة رهاشده  . متن، چنگيز، دارد  
با استفاده از مفهوم قـضا و       .  تمام متن داراي بعد واحد است      ،بندي قرار دهيم    قالب مفصل در

آورد و    اي از قـرآن مـي       يهة کلامي خود آ   کند، و براي حمايت از مسئل       قدر مطلبي را بيان مي    
 بيـشتر سـعي در    هـاي معنـايي متفـاوت و استـشهادهای          ره با استفاده از گزا    ،ترتيب همين  به

شـده را در   گرفتـه کار  اگر آيات به،بسا چه. ظر خود داردتقويت گفتمان و تثبيت معناي موردن   
 ،مجمـوع در. ن استنباط نشود  ن معنايي از آ   ، هرگز چني  کنيمتنهايي بررسي     متني ديگر يا به   

اي   حتي بـه او جنبـه    زدايي کند و    عانة چنگيز ننگ  خوبي توانسته است از خوي سب       بهجويني  
  . محور بدهد الهي و رسالت

 ايـن   بـه  ارزشـمند خـود      يکنيم که بـا آرا      ده تشکر مي  پيغمبرزادکتر   از خانم    ،در پايان 
  . رساندنديمحققان يار

   نوشت پي
کوشش مترجم توانا داريـوش       بار به   اين اصطلاح نخستين  . رود  شمار مي    دورة مدرن به   اتگفتمان از اصطلاح  . ١

اي   ناگفته نماند که اصطلاح گفتمان کاربرد گسترده      . قرار گرفته است  »  Discourse«آشوري معادل  عبارت     
 ـ    گفتمان نهادينه . شناسي دارد شناسي و مطالعات انسان     شناسي، زبان   در فلسفه، جامعه   ان در ذهنيـت    شـدن زب

هاي علوم انساني اسـت؛ چراکـه داراي بيـنش اسـت و عرصـة علـوم        نامه است و از اصطلاحات مشترک در واژه  
مـشي    بـرد و خـط     کاربردن اصطلاحات يک گفتمان، راه      درحقيقت، با به  . برد است   انساني نيز عرصة بينش و راه     

ست، در تمـام جامعـة انـساني حتـي علـوم             در علوم انساني ا     گفتمان جايگاهاگرچه  . کنيم  خود را مشخص مي   
 گفتمان توان گفت اصطلاح  مي،پس.  چراکه آن علوم نيز داراي جامعه است   شود؛  ررسي مي غيرانساني بحث و ب   
هايي داراي گفتمان مخصوص بـه جامعـة          بندي  تمام افراد جامعه طبق دسته    .  است شناختی  داراي ريشة جامعه  
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.  داراي گفتمان خاص خود هستند، همه و همه،...جمهور و دانشگاه، رئيسندة کاميون، استاد ران. شوند خود مي

شـود و بـه    کار بردند، آن کلمات نهادينـه مـي   امعه کلماتي متمايز با ديگران به    وقتي اين طيف از افراد ج      ،حال
گفتمـان اصـطلاحي قابـل      «. آيد ف اجتماعي و آن کلمات به وجود مي       خوردگي بين آن طي     مرور زمان يک گره   

تحليـل  . هاي زباني فراتر از جملـه در گفتـار و نوشـتار اسـت               معني توالي   اغلب به . شناسي است   ارتجاع در زبان  
فحـواي سـخن، هـدف      : هندد  هايي که بخشي از کنش ارتباطي را تشکيل مي          گفتمان يعني بررسي تمام مؤلفه    

اي است کـه      ن، فکر و شعار و مسئله     ديگر از معاني گفتما   «). ٤٠٨: ١٣٩٠ داد،... (وهواي گفتمان و    ارتباط، حال 
» هاي دوران مـشروطيت قـانون بـوده اسـت           مثلاً يکي از گفتمان   . اي مطرح است    اي از زمان در جامعه      در برهه 

تـوانيم آن را همـان     مـي ،کنـدوکاو نکنـيم  صـورت دقيـق و علمـي     مان را اگـر بـه    گفت). ٣٦٥: ١٣٨٦شميسا،  (
در پايـان ايـن     .  يک دايرة مشخص در راستاي القاي مفهومي واحـد         نظير بدانيم، يعني سير واژگاني در       مراعات

يا فکـري يـا     (بسامد به تعداد استفاده از يک واحد زباني         «. بخش نبايد از نقش بسامد در گفتمان غافل بمانيم        
شناسـي   بسامد يا ميزان تکرار ويژگي سبکي در علم سـبک «). ٣٦٨: ١٣٨٦شميسا، (» گويند در متن مي ) ادبي

گيري سبک است، گرچه آگاهانه و قصدي صورت          ترين عامل شکل    تکرار و تداوم مهم   . سير سبک است  کليد تف 
 و گفتمـان    البته، رابطـة سـبک    ). ٤٩: ١٣٩٢فتوحي،  (» گيرد، اما تکرار در آثار ادبي طبيعي و ناخودآگاه است         

راي مفهـومي  معني کـه هـر سـبک جزئـي از گفتمـان اسـت و گفتمـان دا        اين  بهرابطة عموم و خصوص است؛ 
  .تر از سبک است مراتب گسترده به
طـور طبيعـي در       هايي درکنار يکديگر است که بـه        بندي قراردادن پديده     يا مفصل  articulationمنظور از   . ٢

بندي عبارت است از تلفيقي از عناصـري کـه بـا          طبق نظرية گفتمان لاکلا و موف، مفصل      . کنار هم قرار ندارند   
  ).٥٦: ١٣٨٩يورگنسن و فيليپس،  (کنند يد هويتي تازه پيدا ميعة جدقرارگرفتن در مجمو

3. Exclusion 

4. Discourse 

5.Tenor 

  منابع
  قرآن کريم
  .خوارزمي: تهران. اله فولادوند ترجمة عزت. خشونت) ١٣٥٩(آرنت، هانا 

  .آبادبوم: تهران. ترجمة عبدالرسول خيرانديش. مغولان در تاريخ) ١٣٨٩(اشپولر، برتولد 
  .مهتاب: تهران. رهبر تصحيح خليل خطيب. تاريخ بيهقي) ١٣٨٧(قي، ابوالفضل بيه

  .معين: تهران. محمدتقي بهار به تصحيح) ۱۳۸۱ (تاريخ سيستان
  .اساطير: تهران. تصحيح و مقدمة عبدالحي حبيبي. طبقات ناصري) ١٣٨٩(السراج  جوزجاني، منهاج

الـله عباسـي   تصحيح حبيب. جلد اول . تاريخ جهانگشاي جويني ) ١٣٩١(جويني، علاءالدين عطاملک    
  .زوار: تهران. يو ايرج مهرک
. الـدين همـايي     مقدمة جـلال  . فراد بشر تاريخ حبيب السير في اخبار ا     ) ١٣٨٧(الدين    خواندمير، غياث 

  .هرمس: تهران
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٩٣
  .مرواريد: تهران. فرهنگ اصطلاحات ادبي) ١٣٩٠(داد، سيما 

  .علمي: تهران. با کاروان حلّه) ١٣٨٩(کوب، عبدالحسين  زرين
سـازوکارهاي جريـان قـدرت در جمهـوري         : قدرت، گفتمان و زبـان    ) ١٣٨٤(اصغر    سلطاني، سيدعلي 
  .ني: نتهرا. اسلامي ايران
  .ميترا: تهران. شناسي يات سبکلک) ١٣٨٦(شميسا، سيروس 

له  حبيبعباسي،    .٢١-٧: ٧٦ شمارة. فصلنامة هنر. » مرگ در تاريخ جهانگشاي جوينيموتيف «)١٣٨٧(الـ
  .سخن: تهران. شناسي سبک) ١٣٩٢(فتوحي، محمود 
  .ذربنگاه آ: تهران. ترجمة محمود محمود. شهريار) ١٣٢٤(ماکياولي، نيکلا 

  .سمت: تهران.  قدرتفلسفة) ١٣٨٦(نبوي، عباس 
 ترجمـة . مجموعه مقالات گفتمان و تحليـل گفتمـاني       : در .»نظرية گفتمان «) ١٣٧٩(هوارث، ديويد   

  .فرهنگ گفتمان: تهران. اهتمام محمدرضا تاجيک به. اميرمحمد حاجي يوسفي
  .ني: تهران. ادي جليليترجمة ه. تحليل گفتمان) ١٣٨٩(ليپس يفيورگنسن، ماريان و لوئيز 




